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 ی دموکراسی تزهایی درباره

.  باشدمیرو  بهرو  ژرف   ی، با بحراند وجود دار  از جهان  هاییکشور  اندک در    تنها   آن در شکل نمایندگی  که    ،دموکراسی   هامروز

طور  به  و  سالار، توتالیتر، دین دیکتاتوری،  یاستبداد   هایدر شکلدموکراتیک  ضد  یها سیستم  در شرایطی است که  بحران،  این 

مقوله و موضوع دموکراسی، از دیرباز در فلسفه سیاسی    باشند.میغالب    کشورهای جهان  ی ازبزرگ اکثریت  در    اقتدارگرا  کلی

اجتماعی   پراتیک  امروزه  قرار گرفته  و جدل  تأمل،  مورد یحث و  یکباشد با شدت بیشتری مطرح می  نیز  و  از.  اصلی    ایفوظ  ی 

اوضاعی  خواهکنشگران رهایی بحران کنونی دموکراسییعنی    ،در چنین  اقتدارگرایی  از یکسو  در  از   در سطح جهانی  و رشد 

 .  باشدآن می هایها و بغرنجروبلماتیکپدموکراسی در  مقولهنقد و بررسی  ،  سوی دیگر

سنتی   تعاریف  ومتفاوت از دموکراسی نمایندگی    ،دموکراسی  دیگری از   تبیین   تزهایی در  کنمسعی می  در این نوشتار، من 

موانع برآمدن  مسأله دموکراسی در تاریخ معاصر ایران و  به  کوتاه    نگاهیو در پایان،    . در عین حال، به دست دهم کلاسیک آن   یا

نیست: آن چیست که دموکراسی    جااین    در  ما  موضوعی که جدا از پرسش اصلی  اندازم.می  اش،، حتا در شکل نمایندگیآن

   ؟نامیممی

---------------------------------------------------- 

آتن به    شهر  دربه طور مشخص  پانصد  قبل از میلاد ابداع و    سیاسی، در یونان   -دموکراسی، چون واژه و عمل اجتماعی  -1

را   Demokratiaریکل س، که فرمانده و استراتژ بنام یونانی بود،  گذاری بودند که در دوران پ  ، دو قانونسوُلوُن و کلیست ن   .آمددر  اجرا

 .شده است تشکیل  کراتُوسس و موُ در زبان یونانی از جمع دو کلمه د  واژه کردند )پنجم پیش از میلاد(. این  ریزیپایهدر آتن  

  ، د موُس ابتدا. است پخش کردن و کردن، قسمت کردن به معنای تقسیم  برآمده که daíomaiدایومای واژه از  Demos س د موُ  

بخش)پولیس(  شهر  ای منطقه  بندیتقسیم  در هر  نام  محله  ،  ساکنان شهر    یا  واژه از    پونانیان  سپس   بود.از  معنای    این  به 

  )در ضمن در زبان یونانی، واژه  .استفاده کردندفرمانده یا پادشاه در تقابل با  به انگلیسی( Peopleبه فرانسه،    Peuple) »مردم«

  ، ، در یونان باستان یک کلام . در  (اندبرآمدهاز این ریشه    لائیسیتهو    لائیک  .گویند   Laosوجود دارد که لائوس    برای »مردم«  دیگری 

   (.شمار هم نبودندکم وآمدند هایی که شهروند به حساب نمیآنبا حذف البته ) را د موس نامیدند شهروندان  مجموعه

کرات ین    Kratosکراتُس   فعل  از  دارد.  یونانی  در  معنا  دو  آن    Krateinاما  اول  معنای  که  تواناییبرگرفته شده  بودن،  و   قوی 

   مسلط بودن است. و ، فرمانروایی، فرماندهیحاکمیت نیرومندی است. معنای دوم آن، 

 نامید.    قدرت یا توانایی مردمان توان با توصیفات بالا، دموکراسی را می

حکومت کی بر کی؟    :ویژه ارسطو، بر اساسی پاسخ به پرسشدموکراسی در فلسفه سیاسی یونان، نزد اافلاطون و به

شد. حکومت یک نفر را یف  ها توصتعریف و تبیین گردید. دموکراسی نوعی حکومت، دولت یا رژیم سیاسی  متفاوت از دیگر نظام
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یا جباریت را  خواندند  پادشاهی  نفر  بهترین   لیگارشیاُ . حکومت چند  آریستوکراسی  و  را  نخبگان  یا  این  ندید نام ها  با  تقابل  در   .

 همگان یا مردم تعریف کردند. حکومت یا فرمانروایی بلکه   ،چند تن حکومت حکومت  یک تن، نه نه را  دموکراسیها، رژیم

در   ، ولی،  خواندندمیحکومت مردم بر مردم  آن را    های خود را داشت.ها و محدودیتویژگی  یونان باستاندموکراسی     -2

. د موُس  کردمیحذف  از خود    را  ، از ساکنان شهر،هابخش بزرگی از انسانکه    رفتمیسخن  »مردمی«  از  حقیقت و به واقع،  

  18ها، زنان، جوانان زیر  برده  گردید:نمی  ، آمدندنمی  حسابکه شهروند آتنی به    بسیارانی  شامل  یوناندر آن زمان تاریخی در  

 متولد نشده بودند. از پدر و مادر آتنی  کسانی که  یعنیها ارجیسال و خ

یونانی،مهم  ویژگی   اما    آنبودن   «مستقیم»  ایگونه  دموکراسی  بردیم، یعنی همه  بود.    نام  با شروطی که   ی شهروندان 

که خارجی    کسانی  و  زن  ادارهنبودند برده،  برای  انجمن شهر  یا  مجلس  در  مستقیم  طور  به  تصمیم  امور  ی،  شرکت    گیری و 

رأی میمی برای  کردند،  موقت  طور  به  را  و مسئولین  روز،کوتاه  مدتیدادند  یک  حتا  می  ،  تعیین  قرعه کشی  ای  بر  کردند.با 

تشویق  برای    نیز  چنین )هم  پرداختند به مردم می  )مزدی(  حقوقیشهروندی،    ایفشرکت در مجلس شهر و انجام وظتشویق به  

آن    ورزی در شکل مرسومبه سیاست  این که تمایلیبه رغم    ،سقراط نیز  .(های یونانیبرای تماشای تراژدی  رفتن   تئاتر  به  مردم

 . شدشهر انجمن ، یکبار رئیس افتادبه نامش   چون قرعه  ،نداشت

تواند تبیین دیگری داشته باشد،  ، میی امور خودها در ادارهتوانمندی انسان آن، یعنی  دموکراسی به معنای اصلی     -3

، به  و چه امروز در سده بیست و یکم  پیش پانصد سال  دو هزار و  چه در یونان     ،که از آن   ایعامیانهاز تعریف کلاسیک و    متفاوت

داده از سوی سیاست  .اند دست  پذیرفته شده  تعریف  و  در  ،  ه کلاسیک سیاسیفلسفدر  و حتا    نظران سیاسی صاحبورزان 

یک  یا دولتی    نوع  دموکراسی  یا سیستم حکومتی  اماشده استتعریف  رژیم سیاسی، نظام  و متفاوت  .  از  تبیین دیگر  این  ی 

 ، که مورد توجه و بحث 1شودطرح می  خواهرهاییمندان و فیلسوفان  اندیش   از  ایپاره  جانباز    نیز وجود دارد کهمقوله و پدیدار  

،  نیستحاکمیت، نظام، یا سیستم    حکومت،   یم، دولت،رژ  ایگونه  دموکراسی  ،این تبیین دیگر. بنا بر  گیرددر این جا قرار می

فرایند    فرایندیک  بلکه   دموکراسی  است.  مبارزاتی  و  است.  امور  اداره    در جامعه    ریگدخالت  جنبشی  نگاهخود  این  به    از 

چون  مردم   دموکراسی،  چون  انتوانایی  »مردم«  یگانه،  و  یکپارچه  متحد،  واحد،  مردمان     کلیتی  بلکه  ندارد،  واقعی  وجود 

اختلاف  بسیارگونه و  تضادها  درونی  با  که  شان  های  دارند  به عملوجود  خود  دست  اوضاع  تغییر  جمله،  زنند.  می  برای  یک  در 

    کنیم:دمکراسی را ما چنین تبیین می

فرایند   یعنی  و  دمکراسی  و  جنبشی،  مستقیم،    گری  دخالت  پایان  بیبغرنج  گوناگون  افراد    مشارکتی  جمعی  

اشتراکاختلاف  با  جامعه و  هم  ،هاها  هم،گاه  برابر  در  گاه  و  مردمان  سو  و    گری  دخالت  . نامیممی  که  مستقیم 

،  و اجرا  اقدام تا    ، از تصمیماجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قرهنگی و محیط زیستی...ی امور  در ادارهواسطه  بی

خودمختار و    ی اگونهبه    ، از هم اکنون و در هر جا، های زندگی نوینایجاد شکل  راه از    ، برای تغییر اوضاع جامعه

  مذهب  دین،  حکومت،  چون دولت،  و اقتدارگرا  های بَرینمستقل از قدرتجدا و  و  ،  خودگردان، در آزادی و برابری

 و غیره.  ، مالکیتسرمایه

، شرکت و مشارکت مستقیم،  گریدخالت  بالا،  تعریفبنا بر    ،دموکراسی واقعی  .»نمایندگی« نیست  ،دموکراسی  -4

  دموکراسی  اما . است و محل در اداره امور کشور ی تصمیمات گیری و اجراافراد جامعه برای تصمیم نمایندگی  بدون واسطه و  بی

انتخاب    از سوی مردم  محدود، گروهی، حزبی  ایعده  در بهترین حالت،،  پدیدار دیگری است. در این نوع دموکراسی  نمایندگی

ی امور را برای مدتی معین در دست  به جای مردم اداره  و با تکیه بر قوای دولت،  حکومتو    شوند و اینان با تشکیل مجلس می

یک  البته    ،ست های شیوهی حکومت به جز بقیهکه به قولی بَدترین شیوه  نمایندگی،  بر اساس   سیستمگونه  این    گیرند.می

توتالیترها و سیستمپیشرفت سیاسی و اجتماعی بزرگی نسبت به رژیم به شمار تئوکراتیک    و یا  های دیکتاتوری، اقتدارگرا، 

و    ، با سپردن وظایف مهماز جامعه   اکثریت بزرگی  ،ی نامبرده هانظامبا  اش  ، به رغم اختلافنمایندگی  دموکراسی در    . امارودمی

نمایندگان،  اصلی دست  به  خود  سیاست  شهروندی  در  تصمیمگذارینقشی  و  گیریها،  عملیها  ایفا تصمیمات    اجرای 

و سندیکا    د، انجمن ن، اعتراض و اعتصاب کنها آیند به خیابان  ندتوانتنها میها  باشند. آنمی  گربیشتر نظارهند، پاسیف و  ن کنمی

 که غالبا    ،بخشی از جامعه  نیز تنها از سوی  اینان.  قرار دارند  نمایندگانانحصار    امور سیاسی و اجتماعی دراما    .دن تشکیل ده

میاقلیتی   انتخاب  نیست،  در    آراییبا    .شوندبیش  معنای    حقیقتکه  انتخاباتی  پذیرفتن به  نامزد  پیشنهادی  از طرف   برنامه 

نامزدهای    از همه  بیش بلکه    نیست  دهندهرأی رد  امر    .است  بَدتربرای  در یک کلام،  مستقیم    گر ی  دخالتدموکراسی، 

 نمایندگان منتخب. امر     ،به طور غیر مستقیم  ،همگان در تغییر اوضاع جامعه است و نه 



مردم   گراییدولت  ، دموکراسی  -5 بر  مردم  حاکمیت  یا    نیست.   و  دموکراسی  تغییر   گریدخالتفرایند  برای  جامعه 

  ، امر دموکراسی  بدین معنا که   .گرا نیستهای جدید زندگی در خودمختاری و خودگردانی... دولتو در جهت ایجاد شکل  اوضاع

کُن    هدف را    تصرف یک "مرکز تعیین کننده"   یا  تسخیر دولت    دموکراتیک  گریدخالت.  دهدخود قرار نمی  ش و مبارزهفعالیت، 

.  نمایدهای اقتدارگرا عمل میمستقل از دولت و قدرت  ، ندارد  و حکومت   واستگی به دولت ،  کندنمی  تکیه به دولت 

رو این  ماهیت،  از  و  دولتضد  یبا  د ضدگرا  از    تواندنمی  موکراسیاقتدارگرا،  دیگر  و  نوعی  حامعهحکومت  بر  »   چون  حاکمیت 

های  سلطه و اقتدار بخشی از جامعه بر بخش بازتولید  جز    نیستچیزی  به واقع    کهحاکمیتی  ،  باشد حاکمیت مردم بر مردم«  

 است.  ناپیدا و موهوم  که در حقیقت، چون کلیتی متحد و منسجم، «ینام »مردمبه  و ای کاذب بار به گونهدیگر و این  

آزادی  و جمعی  فرایند جنبشی ،  دموکراسی  -6 و  برابری  به  گری  دخالتاست.    در  و  جامعه  همه  در  که  آنان  ویژه 

اداره در  امور، سیاستسهمی  ندارند،  گذاریی  تصمیمات  اجرای  دارد  و  مشارکتی  و  جمعی  جنبشی،  اساسا   این  خصلتی   .

از راه  دخالت آزادانه و مستقل    سازماندهی  گری را مردمان  با ایجاد انجمن خودمختار،    و ها  خود در مبارزات اجتماعی و مدنی، 

 دوبر    چنین فرایندی  دهند.، انجام میشرکت و مشارکت دارند برابرانه    گانبلکه هم  ،نه نمایندگان   ،هاعمومی که در آن  مجامع

کراسی، با هر تعریف آن  ودماصل نخست این است که  . استوار است شانهایها و اختلافدر اشتراک همه آزادی و برابری   اصل

به با  و  بالا  که    دریافتیویژه  آزدر  بدون  دادیم،  دست  و  دیابه  پوچ  سخنی  اجتماعی،  و  سیاسی  مدنی،  مختلف  های 

هایی دارد پذیری جمعی مردمان دارد، نیاز به وجود آزادیجمعی در اوضاع برای تغییر آن نیاز به تشکل  گریدخالتست.  معنابی

در فهم و درک همه    یک جامعه  ی افرادهمه  ن است کهاصل دیگر دموکراسی ای   رشد و گسترش پیدا کند.  که در بستر آن بتواند

ی امور  جمعی، یعنی در مورد هر آن چه که به ادارهبه صورت فردی و محسوس،   هر امرکردن و تصمیم گرفتن در چیز، در اندیشه

جامعه و  خود  همسانتوانا،  گردد،  برمی  مختلف  و  همهباشند می  برابر  این  و  اقتصادی،    .  اجتماعی،  سیاسی،  میدان  در 

و مشارکت  هانیج  و  ملی...  فرهنگی در شرکت  به صورت جمعیمردمان  اوضاع   های جمعی،سوژهیعنی  ،  شان  تغییر  برای 

ای  عده  فهم  در توانایی  که تنها    ،بخش انقلابی و نجات  علمیندارند.    و قیمومیت  ، رهبریمراتبسلسه،  هی رارشی نیاز به    خود،

خودآموزی به صورت  ، وجود ندارد. این برابری و همسانی  همه در  داده شود به مردم انتقال  و توسط اینان نیز باید    است عال م  

اجتماعی باید به کار رود و به    پراتیک سیاسی ونیز از هم اکنون در هر جا و در هر    گیری، در ادراک و تصمیمجمعی فردی و  

 اجرا درآید. 

دموکراسی  بدین معنا،  است.    در خودمختاری و خودگردانی  زندگی نوین    هایشکلایجاد    فرایند ،  دموکراسی   -7

روند   زندگی مشترک دهی به شیوهشکلیعنی  از  نوین   ای دیگر  امروزاز    و  آن همین  با  تقابل  در  از دموکراسی،  . چنین درکی 

ها  ایجاد اشکال نوین زندگی در برابری، آزادی و رهایی از سلطهگیرد که امر قرار می  و اجتماعیسنتی از کار سیاسی   ینظریه

یعنی  را   موهوم  آینده  دولتبه  و  قدرت  تسخیر  از  پس  مرحله  پسا  به  به  یا  می  انقلاب و  این  .  کندواگذار  نوین    هایشکلاما 

های  جمعی، با در همبستگی  و  ، تنها با ایجاد فضاهای مشارکتیاز هم اکنون باید آزموده شوند   در هر جا و  زندگی، که

شکل شکلابداع  با  مشترک،  امر  گرفتن  دست  در  با  جدید،  ذهنیتهای  به  پراتیکدهی  و  جدید  سیاسی،  های  نوین   های 

،  گراسلطه - گرادولت - سلسله مراتبی در مناسباتی غیر  ،خواهانهو رهایی  کولوژیکی، اقتصادی، تولیدی، مصرفی، ااجتماعی 

 .دهند خود را نشان می واقعیت  در خودمختاری و خودگردانی،

در    همواره فرایندی محتوم و نامیرا نیست بلکه    دموکراسی  . است  شکننده و در خطر نابودی همواره    ، دموکراسی  -8

است که از    از درون  پاشیدگی  کند. یکی، خطردو خطر همیشه دموکراسی را تهدید می  قرار دارد.  انهدامپاشیدگی و  معرض  

که    مردمانیخود  های موجود در درون  تضادها و اختلاف  .گرددناشی می  گری در امور مشارکت و دخالتاز    مردمان  گیریکناره

تشکیل   را  دموکراسی  حیاتی  و  محرکه  تنش شکننده    وشدید    توانندمیگاه  ،  دهندمینیروی  این  که  شوند.  درونی،  های 

و اداره سازماندهی    زیستی با هم به درستید جمعی و با پذیرش همرَ با خ  باشند، اگر  مینیز  وجود دارند و طبیعی    همیشه

می بهتوانند  نشوند،  توان  یستیزهای  تبدیل  و  پیش    شوندفرسا  دائمی  از  بیش  امر   هاانسانو  در  مشارکت  و  شرکت  از  را 

تواند به طور  مییابد و حتا  ، کاهش میشود متزلزل می  و مشارکت عموم گریدخالت ،د. در نتیجهن دموکراسی دلسرد و دور نمای

افولی رو به رو میدموکراسیفرو پاشد.  کامل   نیز   دیگریمهم  خطر  دموکراسی را  د. اما  نباشهای نمایندگی امروزه با چنین 

  ست.  مخالفان و در نتیجه خود آزادی ا  صحنه به سوی حذف، قهر و سلب آزادی  در   مردمان    یتوده  کند و آن گرایش تهدید می

گرفتن  گرایی،  مرج و  هرج جای  های خشونتشیوهپیش  به  مخالف  و حذف  اختلافمسالمت  حلآمیز  درون  آمیز  و    جامعههای 

(، به کار بستن دیکتاتوری اکثریت بر نباشند   گراانتقادی و نفی  تنها  که )  اثباتی و ، ناتوانی در ابداع نظریه و عمل ایجابیها جنبش 



دیگر   نوعی به  یعنی  ،انجامندمی به ضد خودو تبدیل آن  کراسی دموبه مسخ   ها همهعمومی... این  ها و مجامعانجمن اقلیت در 

     !سالارییا مردم این بار توسط بخشی از مردم بر بخش دیگر و به نام خود  مردم  اما از اقتدارگرایی و سلطه،

بزرگ قرن بیستم )در روسیه و چین(،    تجربهتجارب تاریخی.    و  دموکراسی   -9 استعماری و   های ضدانقلابدو انقلاب 

از بهار عربی  ،کشورهای مختلف های اخیر میدانی و ضدسیستمی در  و جنبش   در سده بیستم   جهان سوم  در   امپریالیستی ضد

جنبش  گیتی،تا  در سراسر  میدانی  نشان  های  کنون  تا  کهداده همگی  با    ،اند  رابطه  انقلاب  دموکراسی،پیدایش  در  و  این  ها 

شکل  یا  هاجنبش  در  ارتجاع  و  سلطه  بازتولید  اقتدارگرا،  توتالیتر،  های  حکومت  به  ،  اسلامیبنیادگرای  ،  دیکتاتورینظامی، 

مستقیم،    گری  مشارکتی و دموکراسی  در جهت دخالت  مثبت  هاییبه رغم گام  ،و یااند  انجامیده...  راست و چپ   تی پوپولیس

ایجاد   به  برابری  های شکلموفق  و  و خودمختار زندگی مشترک  از سلطهنوین  میان  نشدندگری  خواهانه در گسست  این  در   .

گر نشانچنان نزد نیروهای رادیکال و انقلابی غالب است، همیشه  تسخیر قدرت و دولت برای تغییر اوضاع، که هم  ایدئولوژی

ی سطوح  بیند و نه در همهاین نگاه، قدرت را تنها در بالا، در دولت و قدرت حاکمه می  زیرا که  .توهم و تخیلی بیش نبوده است

بُرد امر رهایی داری، و پیش های گوناگون، از جمله سلطه سرمایهدادن به سلطه تغییر اوضاع به معنای پایانجامعه و در هر جا.  

ی  . مسألهگذرد نمی ، شوندجا آغاز و به آن جا ختم میاز آن  هانابسامانیی ، که گویا همهمرکز یا دژ مستحکم یکتصرف  از راه 

و زندگی مشترکایجاد شکلچگونگی  اصلی، امروزه،   در استقلال نسبت به    از هم اکنون و در هر جا  های نوین همبستگی 

قدرت و  و  هادولت  خودمختاری  در  ا،  نفی     راهاز    تنهانیز    امر  این و  .  ستخودگردانی  و  و سلطهسلطهرد  در  گری  پذیری 

 .  استپذیر  امکان   و از جمله در درون خود  فرایند دمکراسی  اجتماعی  و مناسبات زندگی  ی سطوحهمه

، خودمختار و مستقل از حکومت و های دموکراتیک مجامع و انجمن   تشکیل .  در ایران  دموکراسی  گیریموانع شکل -10

و   دولت  یعنی دستگاه  سیاسی و معنویاستبداد  دو    در برابر  ایران  معاصر   تاریخ  درازای  در  آزادی، همواره، در برابری و  هاقدرت

یکسو از  دیگر  دین دستگاه  و    پادشاه  از سوی  روحانیت  گرفته  و  نتیجه   .است  قرار  در  امر    ،در  مادموکراسی  گاه  هیچ  کشور 

و   هایی توسط مبارزات اجتماعیتوان از کسب آزادیمی  ،تاریخ معاصرهایی از  دورهالبته در    .گیرد  به خود   نتوانست شکل واقعی

همیشه    هاآزادیاین  . اما  57انقلاب    در  ملی کردن صنعت نفت و در زمان  ،  انقلاب مشروطهدر  :  سخن گفت  ضداستبدادی مردم 

محدود،  موقت،   مدت  متزلزل،  کوتاه  و  بین اندبودهناپایدار  از  و  سرکوب  سرعت  به  نتیجه    و  اندهرفن،    اند هنتوانستگاه  هیچدر 

   را فراهم آورند. حتا دموکراسی نمایندگییا و  به دست دادیمدموکراسی به معنایی که از آن  برآمدن    هایزمینه

اجتماعی  تاریخدر   و  و سلطه  همواره،  ایران  سیاسی  استبدادی  قدرت  می  نیز  چنانو هم  اندکرده  عملگر  دو    :کنند عمل 

  و دستگاه و دیگری روحانیت    است  پادشاهسلطان یا    تمرکزگرای، اقتصادی و  امنیتی سیاسی، نظامی،    دستگاه  و  یکی، دولت

این  .  اسلامجهان  بر  به طور کلی  و    بر جامعه  روحانیت  ولایت  یاقیمومیت، حاکمیت  سلطه،  بر بنیاد  ،  ی شیع  معنوی و سیاسی  

در رقابت و   و یا  اند با هم بوده  در مماشات و همکاری یا    همواره  سالاری، و دیگری دین   سالارییکی دولت  ،در ایران  استبداد  دو

   اند.گیری دموکراسی در ایران شدهشکل اصلی همواره مانع و حاکمیت. این دو استداد بر سر قدرت جدال

نقش    پذیری  شکلعدم  در  نیز    دیگریعوامل  اما   ایران  در  خود    نارساییکی،  ی  .اندکرده  ایفادموکراسی  های جنبش   در 

ایران   در  دیکتاتوری  و ضد  و هستضداستبدادی  جنبش در  .  بوده  مردم هااین  قانونمند   و  آزادیبرای    ،  استبداد  حکومت    علیه 

دوران ملی کردن در  )  و آزادی  (، استقلال همشروطانقلاب  خانه و مجلس نمایندگان )در  خواستار عدالت  اند،مبارزه کرده  سیاسی 

اما موضوع و مسأله دموکراسی چون مداخله    با این حال  . اندشده  ،( 57انقلاب    در  و پایان دادن به رزیم سلطنتی )   ( صنعت نفت

گاه  هیچ...  ی سیاسی یا معنویهامستقل از دولت، حکومت و قدرت  ، در خودمختاری وی امور خودبرای ادارهعموم  و مشارکت  

اتکأ به قدرتی بَرین    ایدئولوژی  ،  ها این جنبش   بر.  نشد های مردمی در ایران تبدیل  جنبش خود     به دغدغه، خواست و شعار اصلی

 است.  بوده همواره غالب -حزب  ، ولی، پیشرو، رهبر یاشاه، شیخ -و پیروی از آن 

  موضوع اصلی   نشان داد.  سیاسی  اپوزیسیونهای  کاستی  را باید در  در ایران  فرایند دموکراسی  گیری  عدم شکل  عامل دیگر  

تصرف    چگونگی  و  سرنگونیرژیم،    مسألههمواره  سیاسی،    کنشگران  در بین   و به طور کلی  یاپوزیسیون مبارزات    در  و مرکزی

و   نیرو  قدرت سیاسیدولت  بَرین  توسط یک  و حاکمیتی  توسط    آنو جانشینی  ی  جا، مسأله  بوده است  جدیدقدرت  این  در   .

های نوین زندگی  برای ایجاد شکلمردمان  خود     و مستقل    مستقیم  اجتماعی    -سیاسی    گریدخالت  اصلی دموکراسی یعنی

 شوند. شده و میگذاشته   مسکوت  همواره

و   ها در ترویج ایده  : کوتاهیروشنفکری ایران استفکری، نظری و  در جنبش  نارسایی  عامل آخری که باید بدان اشاره کرد،  

کمبود    و بالاخره  ای دموکراتیک و آزادبرای ایجاد جامعه  )لائیسیته(  دولت و دین   کامل  جدایی  ضرورتدموکراسی، در ترویج     اصول

بسیاری از روشنفکران و ،  57از مشروطه تا انقلاب  .  و دستگاه روحانیت  ، اسلاممذهب ،  دین با    عملینظری و    در مبارزهبزرگ  



ترقی میان  فعالان  در  جمله  )از  ایران  را  جریانخواه  خود  که  یا  هایی  و  به    ،نامند(می  چپمدرن  با دست  و همکاری  مماشات 

امپریال  استبداد  علیهدر مبارزه    گرایانمو اسلا  روحانیت این اند زده  یسمو  بر  افزون  از روشنفکران  .  تأثیر  ایرانها، بسیاری   تحت 

و  ایدئولوژی اقتدارگرا  رشد    ...توتالیترهای  و  پیدایش  به  تنها  و عملنه  حتا    نظریه  بلکه  نکردند  کمکی  ایران  در    به دموکراسی 

   اند.پرداخته نیز با آن همقابل

از  فرایند  گیری  شکل ایران  در  های  ایجاد شکلبا    مردمان  و خودمختار  های مستقلجنبش  بستردموکراسی 

در   زندگی  برابری   آزادی نوین  میو  راه  .  گذرد،  این  و   در  که    بغرنج  و  نیز    اش کامیابیدراز  نیست مسلم  ،  محتوم 

    باشد.هایی میچنین جنبش  با کوشی یاری و همهم خواهرهایی  وظیفه کنشگران 
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